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چكیده
مـا در عصـر بصـری زندگـی می کنیـم کـه تصویـر معمـاری بخشـی از 
آن اسـت. شـکل و خاصیـت نمادیـن نـور از ذهـن خیال پـرداز انسـان 
سرچشـمه می گیـرد. نور رجحانی آشـکار بـر تاریکی دارد. هسـتی، نور 
محـض اسـت؛ و نیسـتی، ظلمـت و تاریکی محض. هنگامـی که تاریکی 
و روشـنایی بـه حداکثـر شـدت خـود برسـند و نیم سـایه ها حـذف یـا 
بی اهمیـت شـوند، فضـای مثبـت و منفـی ایجـاد می شـود. در طـول 
روز، نـور طبیعـی خصوصیـت هـای ظاهـری نواحـی داخلـی را شـکل 
می دهـد و بـه ایـن صـورت هویت و شـخصیت ایجـاد می کنـد. در این 
مقالـه تحلیـل معنایـی جلوه هـای بصـری نـور در معمـاری )خانه های 
ایرانـی( مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. روش تحقیق کیفـی در یک 
رویکـرد تفسـیری استفاده شـده عناصـر و اجـزای مـورد اسـتفاده برای 
بهره بـرداری ازجلـوه هـای بصـری نـور مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد، و 
ارزشـها، معانـی و مفاهیـم تحلیلـی  نور بررسـی شـدند. نتایـج تحقیق، 
شناسـایی عناصـر کنتـرل کننـده نـور در خانه هـای ایرانـی، تحلیـل 

بصـری نـور در معمـاری ایرانـی می باشـد.
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دانشگاه قدردانی می گردد.

Semantic analysis of the visual effects of light in 
the Iranian architecture case Iranian houses

Abstract
We live in a visual age where image is part of its 
architecture. The symbolic nature of light and 
imaginative mind of man comes. There is a clear 
preference of light over darkness. Existence, is pure 
light, and not darkness, and darkness. When darkness 
and brightness to their maximum intensity and 
penumbra remove or trivial, the positive and negative 
space created. During the day, natural light physical 
characteristics of areas inside the shape and form of 
identity is created. In this paper, semantic analysis 
of the visual effects of light in architecture (houses 
in Iran) were studied. Qualitative research methods 
were used in an interpretive approach Azjlvh visual 
elements for the operation were light, and values, 
meanings were analyzing light. Results, light control 
elements in Iranian homes, visual analysis of Iranian 
architecture is light.
Keywords: Iranian architecture, visual effects, 
lighting, Iranian home.
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انـد، و هدف از آن بازنمائی و بازآفرینی نمادین حقایقی 
اسـت که به قاموس عقل و بیان، بواسـطة نفس هنرمند 
عـارف درآورده شـده اسـت. در ادبیـات و هنر اسـلامی، 
سمبلیسـم یـا نماد گرائـی، حاصل تاثـر از نظریة تمثال 
بـوده و محصول آن به شـمار می رود )سـتاری، 1366، 

ص9 و یونـگ، 1352، ص157-147(.
از سـویي دیگـر، مفهـوم نور یـک مفهوم بدیهـي عقلي 
اسـت؛ نـور ظاهـر بالـذات و مظهـر للغیـر اسـت، لـذا 
چیـزي اظهـر از نـور نیسـت و از هـر چیزي روشـنتر و 
اجلـي اسـت، لـذا امري بسـیط اسـت و جنـس و فصل 
نـدارد، چـون جنس یـک ماهیـت مبهم و ناقص اسـت 
کـه به واسـطه فصـل تحصـل مي یابـد؛ نور نه جنسـي 
دارد و نـه فصلـي پـس حـدي نـدارد، بـه عبـارت دیگر 
نـور بي نیـاز از تعریـف اسـت، زیرا چیزي اظهـر و اعرف 
از نـور نیسـت کـه نور بـا آن تعریف شـود )سـهروردي، 
1356، ص 9(. نـور بـر خـرد دلالـت دارد و از مهـم 
تریـن عناصـر بصـری اسـت به رغـم ماهیـت غیرمادی 
و روحانیـش از مقصـود معمـاری جدایـی ناپذیر اسـت2 
؛ چـرا کـه معمـاری بـا وجـود ویژگی هـای فیزیکـی و 
زیباشناسـه  دریافتـی  نشـانگر  می توانـد  عملکـردش 
باشـد. نـور نمـاد عقـل الهـی و منشـأ تمـام پاکـی ها و 
نیکی هـا اسـت و خـارج شـدن انسـان از تاریکـی جهل 
و تابیـده شـدن نـور معرفـت در وجـودش همـواره یک 

هـدف نهایـی می باشـد. 
بـه نظر شـیخ اشـراق ظهـور و ادراك، با هـم مرتبطند. 

وي مي گویـد: 
»هـر موجـودي کـه از ذات خـود غفلـت نکنـد، ذاتـش 
بـراي او ظهـور خواهد داشـت. چنیـن موجـودي وراي 

مقدمه
تثبیـت  در  هرمنوتیکـي  رویکـردي  خالـده،  حکمـاي 
زمینه تفسـیري مناسـبي براي درك بنیـاد متافیزیکي 
نمادگرایـي در هنـر و معمـاري سـنتي اتخـاذ مي کنند. 
ایـن حکمـا بسـیاري از جنبه هـاي علـوم مـدرن را نقد 
مي کننـد و معتقدنـد که منظر تاریخي فروکاسـت گراي 
ایـن علـوم بـراي درك دقایـق معنـوي و متافیزیکـي 
نامناسـب اسـت. تیتوس بورکهارت در کتاب ارزش هاي 
خالـده در هنـر اسـلامي1 مي گوید تاریخ هنـر به عنوان 
یـک علـم مـدرن، مانند سـایر علومـي از این دسـت به 
هنـر اسـلامي بـا رویکـردي صرفـاً تحلیلـي مي نگـرد و 
آن را تـا حـد شـرایط تاریخـي فـرو مي کاهد. بـا چنین 
روشـي، هـر آنچـه کـه در یـک هنـر لازمـان اسـت- و 
هنـري مقـدس ماننـد هنـر اسـلامي همـواره عنصـري 
لازمـان دارد- نادیده انگاشـته مي شـود. پس بـه اعتقاد 
حکمـاي خالـده، مطالعـات انجـام شـده بـر بسـتري 
فرهنگـي و تاریخي، بدون نادیده انگاشـتن ارزش آن ها، 
قـادر بـه درك ابعـاد متافیزیکـي و دقائـق عرفانـي یک 
آفرینـش هنـري نیسـتند. بورکهـارت در ادامـه مطلب 
قبلـي اذعـان مـي دارد که یـک فرم، هرچنـد که ممکن 
اسـت محـدود به زمـان و لاجرم تابع آن باشـد، بازگوي 
امـري لازمـان بـوده و بـه ایـن طریـق از قیـد شـرایط 
تاریخـي مي گریـزد، نـه تنهـا در شـرایط تکوینـي اش 
بلکـه همچنیـن در حفـظ و اسـتمرارش در طـول زمان 

   .)46-45.p  ,1967  ,Burckhardt(
همچنیـن هنـر و معمـاری اسـلامی شـرحِ نمادگونـة 
حقایقـی از بعـد باطنـی مراتـب هسـتی اسـت کـه بـه 
مرتبتـی نازل تـر از معنـای تجریدی خود تنـزل نموده 

1. Burckhardt, Titus.1967, Perennial Values in Islamic Art

2.در نگرش عرفانی، شـکل گیری، تکوین و رشـد هنر و معماری اسـلامی، حاصل بازتاب و بازآفرینی نظریه »وحدت وجود« و »تجلّی« 
در عرفـان اسـلامی اسـت کـه بواسـطة درون نگـری و مکاشـفة نفـس هنرمنـد عارف بدسـت می آیـد. این امر باعـث گردیده اسـت، به 
دلیـل تقـارن و ارتبـاط نزدیکـی کـه بیـن معمـاران و گروههـای مختلف عرفانـی همچون فتیـان یا اهـل فتوّت از قـرون اولیّه اسـلامی 
وجـود داشـت )رك، زریـن کوب، 1362، ص151-187 و نجیب اوغلو، 1379(، بسـیاری از اندیشـمندان بخصوص سـنت گرایان معاصر 
خلـق »صـور تجریـدی« هنر و معماری اسـلامی توسـط معمـاران را حاصل تجلیّـات عرفانی و بازآفرینـی صور معلقة عوالـم برتر بدانند 
)رك، بورکهـاردت، 1376؛ شـؤان، 1381؛ کربـن،1372و1383، نصـر، 1375، دینانی، 1379( که بواسـطة ارتقـاء و تعالی نفس معماران 

و ارتبـاط یافتـن بـا عوالم مافوق نفس توسـط کشـف و شـهود بدسـت می آید.
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ذات خـود اسـت و او نـور مجـرد محـض اسـت کـه 
مشـارالیه نیسـت؛ ذات او نـزدش آشـکار مـي باشـد و 
مي توانـد ذات خـود را ادراك کنـد، لـذا ذات بـراي او 
لنفسـه و بنفسـه ظاهر اسـت و خصوصیت دیگري با او 
نیسـت تا ظهور حالّ در آن باشـد، لذا مـدرك ذات، نور 
محـض مجـرد اسـت و نفس، جوهر غاسـق و یـا هیأت 
ظلمانـي نمي باشـد و حتـي ظهـور هـم به واسـطة آنها 
نیسـت، زیرا آنهـا ظلماني بوده و ظهـور ندارند، بنابراین 
نمي توانند سـبب ظهور ذات شـوند. مشـائیان معتقدند 
اگـر چیـزي ذات خـود را ادراك کنـد، ایـن ادراك بـه 
واسـطه مجـرد بـودن او از ماده اسـت، حال آنکه شـیخ 
اشـراق ایـن ادراك را عبارت از ظهـور او براي ذات خود 

مي دانـد« )فراهیـدي، 1409، ص 275(.
شـاید بتـوان براي توجیه ایـن دیدگاه، از سـخن بعضي 
بـاره،  ایـن  در  گرفـت.  کمـک  اگزیستانسیالیسـت ها 
سـخن بلاکهـام در مورد توصیف هسـتي موجود از نظر 
هایدگر گویاسـت و ما مي توانیم از تشـابه نسـبي آن با 
نورشناسـي سـهروردي، رابطه نور و حقیقـت را به گونه 
دیگـري بیـان کنیم. وي مي گوید هسـتي موجـود، بنا 
بـه ماهیتـش، روشـني طبیعي اسـت، زیرا وجـودش به 
معنـي بیـرون ایسـتادن از جهـان و تبدیـل شـدن بـه 
چیـزي در جهـان اسـت و بـا چنین کاري بـر هرچه آن 
جاسـت پرتـو مي افکنـد و در واقـع، نشـان مي دهد که 

جهانـي وجـود دارد )بلاکهـام، 1387، ص 4(. 
»شـوان« بـراي تبییـن تفاوت میـان دانـش متافیزیکي 
و دانـش الهیاتـي، در حقیقـت بـراي تأکیـد بـر وحدت 
دانـش  او  مي کنـد.  اسـتفاده  نـور  اسـتعاره  از  ادیـان، 
ویژگـي  و  نـور  بي رنـگ  »ذات  بـه  را  متافیزیکـي 
درخشـندگي محـض آن« تشـبیه مي کنـد در حالیکـه 
تشـکیل دهنده  کـه  رنگ هایـي  بـا  را  الهیاتـي  دانـش 
همیـن نورنـد مقایسـه مي کنـد؛ اگرچـه هـردوي ایـن 

حـالات در تفاوت شـان میـان تاریکـي و نـور اشـتراك 
امـا در سـطح واقعیتـي کـه آشـکار مي کننـد  دارنـد 
متفاوتنـد. متافیزیک حقایق جهان روا را فاش مي سـازد 
در حالیکـه الهیـات وحـي قدسـي را آشـکار مي سـازد 
کـه در حقیقـت بیانـي خـاص از حقایق جهان رواسـت. 
فلسـفه نیـز شـاخه اي منشـعب از الهیـات اسـت که به 
مفاهیـم و اسـتدلال هاي صرفـاً عقلي مي پـردازد. ادیان 
تبدیـل  جزمـي  زبان هایـي  بـه  را  روا  جهـان  حقایـق 
مي کننـد تـا بـراي عامـه از طریـق ایمـان آوردن قابـل 
دسترسـي باشـند امـا گونه گونـي ایـن باورهـاي پر لون 
مي شـود  محـو  جهـان روا  حقایـق  سـطح  در  جزمـي 
زمانیکـه تفاوت هـاي ادیـان از بیـن مي رونـد. بـه ایـن 
ترتیـب، واقعیـت وحـدت اسـتعلایي ادیـان در یگانگي 
حقیقتـي نهفتـه اسـت کـه بـر همـه اشـکال و حـالات 
تجلـي و وجـود حکمفرماسـت و همچنیـن در یگانگـي 
نژاد انسـان کـه به تنهایـي ظرفیت ردیابـي و پي جویي 
فراینـد گوناگون گشـتگي را تـا رسـیدن بـه سرچشـمه 
 .1)47-45.p ,1984 ,Schuon( اسـتعلایي اش داراست
در اثـر تابیـده شـدن نـور الهـی بـه درون کالبـد مادی، 
یعنـی جایـگاه نفـس آدمـی اسـت که انسـان به رشـد 
و تکامـل معنـوی می رسـد2. در نتیجـه بـرای نمایـش 
ایـن تمثیـل در معماری اغلـب بناهای مذهبـی، نور به 
عنوان عنصری بارز و مسـتقل از سـایر عناصر و مفاهیم 
بـه کار رفتـه در سـاختمان بـه کار گرفتـه می شـود؛ به 
گونـه ای کـه شـعاع های آن بـه طـور واضـح در داخـل 
کالبـد مـادی و تاریـک حجـم قابـل مشـاهده اسـت، 
عـلاوه بـر اسـتفاده کاربـردی دارای ارزش نمادیـن نیـز 
بـوده اسـت. در ایـن پژوهش، به جایـگاه نمادین عناصر 
خانـه هـای ایرانی وکمیـت وکیفیت آن پرداخته شـده 

ست.  ا

1. Schuon, Frithjof.1984, The Transcendent Unity of Religions, trans.H.Smith.Wheaton: Theosophical, chap

2.بدیـن نکتـه توجـه داشـت که این قاعـده در ابتدا برای بیان ذوق و شـهودعارف در عالم عرفان عملی، ابداع شـده و صـورت اولیه آن به 
نقـل ابن عربـی وفخرالدیـن عراقـی از ابوطالب مکی )صاحب قـوت القلوب( چنین بوده اسـت: »لایتجلی الحق فی صـورة واحدة مرتین و 
لافـی صـورة لاثنیـن « )ابن عربی، فتوحـات، ج4، ص191-190( و جامی دراشـعة اللمعات، آن را بدین صورت معنا کرده اسـت که: هرگز 

در یـک آینـه بـه یـک صورت، دوبـار روی ننماید و در دو آینـه به یک صورت، پیدایی نیاید )جامی در اشـعة اللمعات، بـی تا، ص56(.
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ادبیات نظري
ابن عربـي در فتوحـات بـه »پدیدار سـایه« توجه نشـان 
داده و ایـن پرسـش را در ذهـن خواننـده ایجاد مي کند 
قابـل   و  اسـت چیـزي کرانمنـد  کـه چگونـه ممکـن 
سـنجش امـري نامحـدود و غیرقابل سـنجش را بازتاب 
دهـد و این موضـوع در نمادگرایي او چه جایگاهي دارد. 
البتـه پدیـدار سـایه همواره محل پرسـش هاي فلسـفي 
زیـادي بـوده کـه شـاید مشـهورترین اش در قضیه »غار 
افلاطـون« در کتاب جمهور باشـد اما در قرآن کریم نیز 
بارها به سـایه در مقامي نمادین اشـاره شـده اسـت که 
از آن جملـه مي تـوان به آیه 45 از سـوره مبارکه فرقان 
اشـاره کرد کـه مي فرماید آیـا ندیده ای که پـروردگارت 
چگونـه سـایه را گسـترده اسـت و اگـر می خواسـت آن 
را سـاکن قـرار مـی داد. »عبدالـرزاق کاشـاني« که یکي 
از شـارحان مشـهور ابن عربـي اسـت سـایه را به مثابـه 
تجلـي امـر مطلـق در جهان مطـرح مي کنـد. ابن عربي 
جهـان را سـایه امـر مطلـق )ظـل الله( مي دانـد کـه در 
سـه سـطح متفـاوت تجلـي مي یابـد. در محضـر نـور 
اسـتعلایي حقیقـت مطلـق، عالي تریـن سـطح سـایه 
تشـکیل مي شـود که همان اعیان ثابته هسـتند. از این 
اعیـان ثابتـه اسـت کـه دومین سـطح سـایه کـه همان 
اشـیاء طبیعـي هسـتند نشـأت مي گیرند کـه بازتابي از 
اعیـان ثابتـه در قالـب اشـکال مادي اند و از این اشـکال 
یعنـي  سـایه  سـطح  سـومین  تجسـدیافته،  و  مـادي 
سـایه هاي محسـوس تولید مي شـوند که بـر در و دیوار 
و سـطح اشـیاء دیگـر مي افتنـد. از ایـن منظـر، اشـیاء 
محسـوس، در مقـام نمادها، به وسـیله واقعیت هایي که 
ایـن اشـیاء بازتاب دهنده و تجسـد دهنده آن ها هسـتند 
تعییـن و تحدیـد مي شـوند و ایـن امـر نوعي وابسـتگي 
هستي شـناختي را بـه سـطح بالاتر وجود در این اشـیاء 
نشـان مي دهـد؛ دقیقـاً بـه همـان سـیاق کـه سـایه به 
شـيء ایجادکننـده اش وابسـته اسـت. ایـن جهان بینـي 
کـه کل وجـود و اشـیاء و امـور عالـم را در سـاختاري 
زنجیـره اي و نظامـي سلسـله مراتبي در نظـر مي گیـرد 
در شـکل گیري فرم هـاي معمـاري سـنتي کامـلًا قابـل 
 مشـاهده اسـت که شـکل نهایي خـود را در سـاختاري 

هستي شـناختي مبتنـي بر سلسـله مراتب و نیـز تمایز 
مي یابنـد. اگـر در جهان هسـتی چیزی باشـد که نیازی 
بـه تعریف و شـرح آن نباشـد آنگاه باید خـود آن، ظاهر 
و آشـکار باشـد، و در عالم چیزی اظهر و آشـکارتر از نور 
نیسـت پـس بنابرایـن چیـزی از نـور، بی نیازتر نسـبت 
بـه تعریـف نیسـت. محـور و موضـوع هسـتی شناسـی 
شـیخ اشـراق  می باشـد و آراء و نظرات هستی شناختی 
شـیخ، حـول محور نور می باشـد. برای آشـنایی با تفکر 
و اندیشـه شـیخ اشـراق در ابتدا باید تفسیرها و تبیین-

هـای شـیخ را دربـاره »مفهوم نـور« مورد کنـکاش قرار 
داد.

الـف( نـور و ظلمـت؛ ب( منشـأ  1.»مفهـوم نـور«: 
انتـزاع مفهـوم ظهـور یـا نـور و عـدم ظهـور یـا ظلمت؛ 
ج( معرفت شناسـی مفهوم ظهور؛ د( تقسـیمات نور؛ ه( 

ک. مفهـوم نـور، متواطـی یا مُشـکَّ
2.»حقیقـت نـور«: الـف( اصالـت نـور یا ظلمـت؛ ب( 
نفـی ثنویـت؛ ج( نـور، حقیقـتِ واحـدِ دارای شـدت و 
ضعـف؛ د( حقیقـت نـور و انحـاء مختلـف حقایـق؛ ه( 
رابطـه حقیقـت نور و ظلمت؛ و( مسـئله سـنخیت عالم 

انـوار و عالـم مظلم.
3.»مراتب حقیقت يا هسـتی«: الـف( نورالانوار؛ ب( 

انـوار قاهره )عالیه و سـافله(.
در شـرح اندیشـه های شیخ اشـراق پیرامون عالم مثال، 
بـاب اصلـي مراتـب نـور در عالم اسـت و نیـز در نفس؛ 
روحی که عامل و واسـطه نفس و بدن اسـت، خود نوری 
اسـت کـه مظهر نوری دیگر اسـت و او نیـز مظهر نوری 
دیگـر تـا اول نور الانـوار کـه حضـرت حـق اسـت: »الله 
نـور السـموات و الارض«. ایـن نور در عالم محسوسـات 
مظهـری دارد کـه بـه تعبیـر سـهروردی »هورخـش« 
اسـت. هورخـش مثل اعلای حـق )ولله المثـل الاعلی(، 
ملـک کواکب و آسـمانها و نیز روشـن کننده روز اسـت 
بـه امـر حق تعالـی. و مهمتر از همه ایـن که همچنانکه 
خداونـد نورالانـوار اسـت، هورخـش نـور انـوار اجسـام 
اسـت. وی روشـن کننده چشـم سـالکان و وسیله وصل 
آنهـا بـه حـق تعالی اسـت. سـالکان و عارفان بـا تطهیر 
نفـس و بنـا بـر آیـه »الله ولـی الذیـن امنـوا و یخرجهم 
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مـن الظلمـات الـی النـور« نـور الهـی در جانشـان منور 
و بـه لطافـت عشـق الهـی، فـروزان و به لطـف و خیر و 
کـرم و عـدل الهی متصف می شـوند و نهایـت از جمله 
حـزب خـدا میشـوند و این نوری اسـت که خیـر و کرم 
و عـدل الهی متصف می شـوند و نهایـت از جمله حزب 
خـدا مـی شـوند. و ایـن نـوری اسـت کـه سـهروردی 
آن را »خـره« یـا »کیـان خـره« مـی نامـد. نـوری کـه 
ملـوك فـارس چون فریـدون و کیخسـرو داشـتند و به 
وسـیله آن بـه تأیید و ظفر الهی دسـت یافتنـد. تمامی 
تشـبیهات و تمثیـلات سـهروردی در ذکـر مراتـب انوار 
و سـپس تأثیـر ایـن انـوار بر نفـس و قوای آن مسـتند 
بـه آیـات قرآنی اسـت. بـه عنوان مثـال وی با اسـتفاده 
از آیـه »الـذی جعـل لکم من الشـجر الاخضر نـاراً« این 
شـجره را »فکـرت« مـی دانـد، و سـبزی آن را اطـلاع 
فکـر از طریـق نظـر و بازگشـتن بـه عالـم قـدس. لیک 
اگـر قـوه متخیلـه بـه جـای آن کـه در قلمـرو اندیشـه 
های عقلی و قدسـی به سـیر درآید اسـیر محسوسـات 
شـود و از ادراك معقـولات بازمانـد دچـار تشـویش می 
شـود. این تشـویش که به تعبیر سـهروردی از »الشجره 
الملعونـه« یا شـجره خبیثه حاصل می شـود سـبب در 
هـم آمیختن چیزهـا و بالتبع مشـوش شـدن چیزهای 
درسـت مـی شـود. همچنیـن سـهروردی در پرتونامـه، 
)فصـل چهارم( ضمن تقسـیم حواس به ظاهـر و باطن، 
حـواس ظاهر را شـامل لمس، ذوق، شـم، سـمع و بصر 
دانسـته و حـواس باطـن را نیـز شـامل حس مشـترك 
)عامـل ادراك پنـج حـس ظاهـر( خیـال )خزینه حس 

مشـترك کـه شـامل صـور اسـت( و هـم )عامـل حکم 
بر محسوسـات بـه چیزهـای نامحسـوس( متخیله )قوه 
ترکیـب و تفصیـل صور و احـکام( )شـهروردي، 1380، 
ص 38( و حافظـه کـه خزانـه وهم اسـت و همه احکام 

را بـه یـاد دارد1 )همـان پرتونامه، صـص 29و30(.
صـور تجریـدی نقـوش هندسـی در معمـاری اسـلامی 
و نقشـهای بینهایـت گسـترش پذیـر آن، برگرفتـه از 
قواعـدی اسـت کـه  نمـادی از بعد باطنی جهان اسـلام 
و مفهـوم صوفیانـة »کثـرت در وحـدت« و »وحدت در 
کثـرت« اسـت. ایـن موضـوع کـه در بسـیاری از آثـار 
اندیشـمندان متأخر همچـون نصـر اردلان، بورکهاردت 
و محققان تصوّف همچون کربن و توشـیهیکو ایزوتسـو 
و ...، بـدان تاکیـد شـده اسـت2، از مهمتریـن مبانـی و 
اصـول حکمـت و عرفان اسـلامی اسـت و در بـر دارندة 
ایـن نظریـة عرفانـی اسـت کـه ذات مبـارك وجود حق 
1.ابـن عربـی در اندیشـة عرفانـی مراتـب هسـتی را بدین طریق ذکر می کنـد، مرتبة ذات کـه خداوند هیچ تعیینی در ایـن مرتبه ندارد، 
بعـد از آن مرتبـة احدیـّت اسـت کـه در آن حـق تعالی بـه اعتبار تجلیّ و تنـزّل، متعلّق علـم و ادراك قرار می گیرد و جامع کلیّة شـئون 
الهیّـه و کونیّـه و واجـد کلیّـه صفـات کمالیّـه و اسـمائیّه و صور کلیّه منبعث از اسـماء و صفـات در عرصة علم می گردد کـه فاقد کثرت 
نسـبیه می باشـد )ابن عربی، فتوحات المکیّه، 1405ق، ج12، ص95(. در مرتبة واحدیتّ )وجود منبسـط( که مترتبّ بر مرتبة احدیت 
اسـت، ذات حـق تعالـی متصـف بـه جمیـع صفـات کمالـی و مرتبة کثزت اسـماء و صفـات که اسـاس کثرت خارجیّه اسـت مـی گردد 

)آشتیانی، 1381، ص56-55(
2. بورکهـاردت در مقالـة »ارزشـهای جاویـدان در هنـر اسـلامی، 1967« بـا تأکید بـر ماهیّت عرفانی نقوش هندسـی، می گویـد: عربانه 
)نقوش( دو شـکل نمونه دارد، یکی نقش هندسـی بافته متشـکل از کثیری از سـتاره های هندسـی اسـت که شـعاعهای آنها به نقشـی 
درهـم تنیـده و بینهایـت مـی پیوندد، این جالبترین نمادی اسـت که از تأمل در »وحـدت در کثرت و کثرت در وحدت« به ذهن انسـان 

ژرف اندیـش می رسـد )ر.ك، نجیب اوغلـو، 1379، ص110-109(..

نمودار 1. مفهوم نور در عرفان اسلامي و معرفت شناسي 
آن در معماري ايراني؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس 

سهروردي )شیخ اشراق(.
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تمامـی  و  اسـت  و شـخصی  واحـد  تعالـی، حقیقتـی 
پدیدارهـای عالـم امکان و کثـرات، جلوه ها و شـئونات 
آن حقیقـت واحـد مـی باشـند )الحدید: 3( کـه چه در 
پیدایـش و چـه در دوام و بقاء، موجودیتشـان به »اضافة 
اشـراقیة« اسـت و موجـودات عالـم بـه طور پیوسـته از 
فیوضـات دائمـة خداونـدی برخـوردار و مسـتفیض بـه 
فیـض دائـم التجلّـی اوینـد. در ایـن نگـرش تجلیّ حق 
تعالـی بـر مبنـای قاعـده »لا تکـرار فـی تجلّـی« بـوده 
و نحـوه تجلّـی بـه صـورت »خلـق مـداوم« یـا »تجدد 

امثـال« اسـت )ابـن عربـی، 1366، ص163(.
ایـن آراء را می تـوان در ذیـل یـک تقسـیم بندی کلـی 
از نظـام نـوری عالـم دسـته بنـدی کـرد، نظامـی کـه 
دارای چهـار مرتبـه اسـت: »مرتبـه انـوار قاهـره، مرتبه 
عالـم انـوار مدبـره، مرتبـه عالـم صـور معلقـه و مرتبـه 
عالم اجسـام« )سـهروردی، حکمه الاشـراق، ص 360(؛ 
حقایـق و معانـی عالـم نـور به واسـطه تسـمه انتقال به 
عالـم مثـال منتقـل شـده و صـورت مـی یابنـد وایـن 
صـور خـود واسـطه وجـود حسـی آنهـا در عالـم مـاده 
مـی گردنـد. ایـن قـوس نـزول، خـود قـوس صعـودی 
دارد که توسـط سـالک پیمـوده می شـود؛ بدین ترتیب 
کـه سـالک با فروگـذاردن ادراك حسـی، توانایی ادراك 
صـور مثالیـن عالـم خیـال و بـا تجـرد از تـن، قـدرت 
ادراك صورتهـای قدسـی و عالـم علوی را مـی یابد. این 
توانایـی از دیـدگاه سـهروردی داشـتن »کیـان خره« یا 
»خره کیـان« اسـت، قدرتـی کـه بـه سـالک اجـازه می 
دهـد بـا اسـتفاده از انـوار و معانی عالم بـالا، مثل معلقه 

را منطبـق بـا اراده خـود ایجـاد کند. 

امـری کـه سـهروردی آن را مقـام »کـن« می نامـد و 
دقیقـاً همـان حلقـه مفقوده ای اسـت که مـادر تحقیق 
خـود بدنبـال آن می گردیـم. حلقـه مفقـوده ای کـه 
رابطـه میـان اندیشـه های عرفانـی و تجلیـات هنـری 
نگارگـری،  در  اسـلامی  نقـوش  ذاتـی  تجـرد  اسـت، 
خوشنویسـی، معمـاری و موسـیقی را تنهـا بـا اسـتناد 
بـه عالم صـور معلقـه می تـوان توضیـح داد. مقامی که 
سـالک بـا تخلـق بـه اخـلاق الهـی مـی تواند هـر آنچه 
را اراده کنـد در عالـم مثـال تحقـق بخشـد: »پس درود 
بـاد بـر گروهـی که در شـوق جهـان نور و عشـق جلال 
نورالانـوار همچنـان حیـران و سـرگردان و مسـت و از 
خـود بی خبراننـد، آنـان کـه در مواجیـد و سـرور خود 
تشـبیه بـه افـلاك سـیارگان هفـت گانـه انـد و در این 
امـر عبـرت و بصیرتـی اسـت، صاحبان خـرد و دل را، و 
افـلاك را سـمعی بود که مشـروط به آلـت و عضو نبود، 
و بصری بود که مشـروط به وجود چشـم نبود و شـمی 
بـود کـه مشـروط به عضـو بینی نبـود و وجـود اینگونه 
حـواس بـرای افلاك از بـاب قاعده امکان اشـرف واجب 
بـود و خداونـدان تجریـد و کامـلان در حکمـت عملیه 
و علمیـه را مقـام خاصـی بـود کـه در آن مقـام خـود، 
تواننـد کـه بـه هر صـورت کـه خواهنـد مثـل معلقه را 
بیافریننـد، پایـدار به خـود و این مقام »کـن« بود و هر 
آن کـس کـه ایـن مقـام را رؤیت کنـد به وجـود جهان 
دیگـر بـه جـز جهـان بـرزخ جسـمانی یقیـن حاصـل 
کنـد. بـه آن جهانـی کـه در او مثـل معلقـه و ملائکـه 
مدبـره اسـت؛ ]کـه عالـم انـور[ اسـت ملائکه کـه مدبر 
]ایـن مثل انـد[ و بـرای این مثل طلسـماتی جسـمانی 
]در ایـن عالـم اجسـام[ برگیـرد.« )سـهروردی، حکمه 

الاشـراق، ص 371(.

نمودار 2. حقیقت نور در عرفان اسلامي و 
معرفت شناسي آن در معماري ايراني؛ ماخذ: نگارندگان 

بر اساس سهروردي )شیخ اشراق(.

نمودار 3. مراتب حقیقت و هستي در عرفان اسلامي 
و معرفت شناسي آن در معماري ايراني؛ ماخذ: 
نگارندگان بر اساس سهروردي )شیخ اشراق(.

نفی ثنویت

منشأ انتزاع 
مقهوم ظهور 

یا نور

رابطه حقیقت 
نور و ظلمت

انوار قاهره نورالانوار
)عالیه و سافله(

مراتب 
حقیقت یا 

هستی

مسئله سنخیت
عالم انوار

حقیقت واحد 
دارای شدت و 

ضعف

اصالت نور
یا ظلمت

الحاءمختلف
حقایق
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 کاربرد و تحلیل  نور در معماری ايرانی
سـطوح  روشـنایی  بـا  معمـاری  پیکربندی هـای 
پیوسـته بـه وجـود می آیـد. نـور یکـی از عوامـل مهـم 
دگرگونـی  و  می شـود  محسـوب  فضـا  تعیین کننـده 
ماهیـت فضایـی و کالبدی تاثیـر بسـیاری دارد. نورگیر 
سـقفی روشـنایی خـاص ایجـاد می کنـد کـه خـود به 
عنـوان بخـش جدایی ناپذیـر فضـای حجمی اسـت. نور 
همیشـه فضیلتی از آسـمان، بهشـت، حقیقـت و تحقق 
اسـت؛ حتـی اگـر روشـنایی گاهـی به وسـیله سـایه یا 
تاریکـی پنهـان شـده باشـد. نـور و سـایه بـرای ادراك 
فضـا هسـتند، درحالی که هرگـز در تعارض بـا یکدیگر 
نیسـتند )عیوضیـان، 2005(. در تفکر اسـلامی خدا نور 
اسـت و تمـام خلقـت از نور الهـی اسـت. »در نگارگری 
ایرانـی اعتقـاد بـر این اسـت که ایـن هنر نسـبت ذاتی 
بـا معنـا یافتـه و زبان و فرم خـود را از همـان معنا اخذ 
کـرده اسـت. ایـن دعوي دلیلی سـاده دارد: فـرم و رنگ 
در ایـن هنـر به واقعیتهـاي عالم برون وفادار نیسـتند و 
کـوه و دشـت در این تماشـاگه راز، رنـگ هایی متفاوت 
بـا عالـم عیـن دارنـد. پرسـپکتیو در ایـن آثـار همچون 

نگارگـري چینـی عمودي اسـت؛ نـه عمقـی و همچون 
جریـان نـور در ظهـور شـعاع هایی عمـودي از آسـمان 
جریـان یافتـن معنایـی را از عالم عرش بـه دنیاي فرش 
روایـت می کنـد و نیـز نگاهـی را کـه از عالـم فـرش 
بـه  هایـت عـرش بـالا می بـرد. رنـگ در ایـن نگارگري 
بـا عدم پیـروي از اصل انطبـاق یا واقـع، روایتگر عالمی 
بلخـاری،  )حسـن  می شـود«  فراتـر  جهانـی  و  دیگـر 

1384، صـص 11-10(. 
نـور، اولین شـرط برای هر نوع ادراك بینایی اسـت. هم 
ظاهـر اسـت و هـم مظهـر. در تاریک مطلق، مـا نه فضا 

1. هابرماس از فلسفه سیاسي اجتماعي ارسطو، کانت و هگل و مارکس و همچنین آرنت و راولز؛ فلسفه وجودي، پدیدارشناسي و 
هرمنوتیک هوسرل، هایدگر، دیلتاي و گادامر؛ فلسفه زبان ویتگنشتاین، آستین، استراوسون، سرل و چامسکي؛ و سرانجام فلسفه 
علم پوپر بهره برده است. حاصل این بهره وري پردازش تئوریک تزها و مقوله هاي کلیدي مندرج در این فلسفه ها است که با 
استفاده از رویه بازسازي عقلاني هابرماسي بازتاب تئوریک نوآورانه اي در شبکه تئوریک فلسفه وي پیدا کرده است )منوچهري 
رویکرد  مي نامد.  اثبات گرایي  یا  پوزیتویستي  شناخت  را  شناخت  نوع  اولین  هابرماس   .)11 5831، ص  حسیني،  نجاتي  و 
پوزیتویسم با ادعاي درك علمي از قواعد و رویدادهاي سیاسي – اجتماعي همراه است. این جریان با استفاده از روش هاي علوم 

  .)995 ,0002 ,kciwegdeS dna ragdE(طبیعي سعي در تدوین علوم اجتماعي نویني دارند

نمودار 4. دسته بندي عناصر نورگیر در معماري ايراني، 
ماخذ: بمانیان و نیكودل، 1393، ص 62.

 
 .62، ص 1393 . دسته بندي عناصر نورگير در معماري ايراني، ماخذ: بمانيان و نيكودل،4نمودار 

تاريك مطلق، ما نه فضا را مي توانيم ببينيم و نه فرم و  در هم ظاهر است و هم مظهر.اولين شرط براي هر نوع ادراك بينايي است. نور، 
 .اما نور تنها يك ضرورت فيزيكي نيست. بلكه ارزش روانشناختي آن يكي از مهمترين عوامل زندگي انساني در همه زمينه هاست ؛رنگ را

 

 
 

 ؛ مأخذ: نگارندگان.عوامل ادراك بينايي .5 نمودار
 

      مفهوم خانه در معماري ايراني
آنچه كه بعنوان مباني هنر و معماري اسلامي در بازآفريني و خلق مجدد سلسله مراتب هستي توسط نفس هنرمند عارف انجام مي پذيرد، 

). ابن عربي در فتوحات چگونگي و نحوة 283 ص ،1388 در اين نگرش عرفاني است (بلخاري، نمايش و بازآفرينيِ نحوة تجليات حق تعالي
 تجليات حق تعالي را  بطور دائم و پايان ناپذير عنوان كرده و چنين ذكر مي كند: 

نه آغازي است و نه يزل و لايزال مي باشد. و آن را حق در اعيان و مظاهر اشياء تجلي و ظهور مي كند كه اين امر پيوسته و لم«
انجامي، بنابراين اشياء دائم در تغيير مستمر و تحول پي در پي هستند و حق هم در هر لحظه و آني به صورت بيشمار متجلي مي 

(ابن عربي، فتوحات مكيه،  »گردد و هيچ گاه اين تجلي تكرار نمي پذيرد زيرا هر تجلي خلقي را مي ميراند و خلق جديد را مي آورد
 ) و61، ص1ج، 1381

 زمان

چهار عامل ادراك بينايي

 رنگشدت نور جاي جسم مورد مشاهده

كمـــي يـــا زيادشـــدن نـــور هـــر دو     
.مي كنند ادراك بصري را محدود

ــه    ــام بـ ــه پيـ ــامي كـ هنگـ
.رسدشبكيه مي

ــا در ت ــگ تنهــ ــخيص رنــ  شــ
ــي از  ــدوده خاصــــــ محــــــ
روشـــــنايي امكـــــان پـــــذير 

.است

نمودار 5. عوامل ادراک بینايی؛ مأخذ: نگارندگان.
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را مـی توانیـم ببینیـم و نـه فرم و رنـگ را؛ امـا نور تنها 
یـک ضرورت فیزیکی نیسـت. بلکه ارزش روانشـناختی 
آن یکـی از مهمتریـن عوامـل زندگـی انسـانی در همه 

زمینه هاسـت.
مفهوم خانه در معماری ايرانی     

آنچـه کـه بعنـوان مبانـی هنـر و معمـاری اسـلامی در 
بازآفرینی و خلق مجدد سلسـله مراتب هسـتی توسـط 
نفـس هنرمنـد عـارف انجـام مـی پذیـرد، نمایـش و 
بازآفرینـیِ نحـوة تجلیـات حـق تعالـی در ایـن نگـرش 
عرفانـی اسـت )بلخـاری، 1388، ص 283(. ابـن عربـی 
در فتوحـات چگونگـی و نحـوة تجلیـات حـق تعالـی را  
بطـور دائـم و پایـان ناپذیـر عنـوان کـرده و چنین ذکر 

کند:  مـی 
»حـق در اعیان و مظاهر اشـیاء تجلـی و ظهور می کند 
کـه ایـن امر پیوسـته و لم یزل و لایزال می باشـد. و آن 
را نـه آغازی اسـت و نـه انجامی، بنابراین اشـیاء دائم در 
تغییـر مسـتمر و تحـول پـی در پی هسـتند و حق هم 

در هـر لحظـه و آنـی بـه صـورت بیشـمار متجلـی می 
گـردد و هیـچ گاه این تجلـی تکرار نمی پذیـرد زیرا هر 
تجلـی خلقـی را مـی میراند و خلق جدیـد را می آورد« 

)ابـن عربی، فتوحات مکیـه، 1381، ج1، ص61( و
»تجلـی او تکـرار نمی شـود، زیرا آنچه موجب فناسـت، 
غیـر از آن اسـت کـه موجـب بقاسـت. در هر آنـی فنا و 
بقـا حاصـل مـی گـردد، لاجـرم تجلـی غیـر مکـرر می 

باشـد« )خوارزمـی، 1368، ص448(. 
خانـه تنهـا مکانـی اسـت کـه اولیـن تجربـه هـای بـی 
واسـطه با فضـا در انزوا و جمـع در آن صورت می گیرد. 
اولیـن فضایی اسـت که انسـان احسـاس تعلـق فضایی 
را در آن تجربـه مـی کنـد. مجمـوع حـواس پنج گانـه 
بـه طـور دائـم سراسـر آن را طـی می کنـد و در مـدت 
کوتاهـی بـدان خـو می گیـرد. مهم تریـن موضوعی که 
در ارتبـاط بـا خانـه بایسـتی مـورد توجّـه قـرار گیـرد، 
انسـان اسـت. انسـان، بـه تبـع طبیعـت ثلاثـه خویش 
)متشـکل از بـدن، نفـس و روح( نیازهـای سـه گانه ای 

تجلي او تكرار نمي شود، زيرا آنچه موجب فناست، غير از آن است كه موجب بقاست. در هر آني فنا و بقا حاصل مي گردد، لاجرم «
 ). 448، ص1368(خوارزمي،  »تجلي غير مكرر مي باشد

اولين فضايي است كه انسان احساس  .گيردخانه تنها مكاني است كه اولين تجربه هاي بي واسطه با فضا در انزوا و جمع در آن صورت مي
 كند و در مدت كوتاهي بدان خو به طور دائم سراسر آن را طي مي گانهمجموع حواس پنج .فضايي را در آن تجربه مي كند تعلق
(متشكل از  انسان، به تبع طبيعت ثلاثه خويش .ترين موضوعي كه در ارتباط با خانه بايستي مورد توجه قرار گيرد، انسان استگيرد. مهممي

يك از اين نيازها به قلمرو خاصي از حيات تعلقّ داشته و فراهم آوردن زمينه تحصيل اي نيز دارد كه هرگانهبدن، نفس و روح) نيازهاي سه
ه اول اهميت دارد، تأمين توأمان رسد آنچه در وهلزندگي و حياتي طيب و سازگار با طبيعت و فطرت انسان ضرورت دارد. به نظر مي

(پاسخ به نفس) و نيازهاي روحاني و معنوي (پاسخ به روح) انسان وجه تمايز خانه از ديد  (پاسخ به كالبد)، نيازهاي رواني نيازهاي مادي
شرايط موجود به ه بسته به باشد. شايد كالبد خانه پوسته داخلي و بيروني خانه چيزي جز مصالح مختلف كاسلام با خانه عصر مدرنيته مي

ن است. خانه در فرهنگ آاز محبت درون  روح اجتماعي سرشار، كندن چيزي كه خانه را خانه ميآيد نباشد اما آميفرم هاي مختلف در
 ).2 نمودار( زندگي اجتماعي در مقياس كوچك است موختن محبت انسانيت وآدهنده خانواده ايراني، محيطي براي ايراني نماد و نشان

 

 
 .فته از كرامتيربرگمأخذ: نگارنده ؛ خانه ايراني مكان گفتگوي انسان و طبيعت .6نمودار 

 
 گيري الگوي خانه ايرانيمراحل شكل

فرهنگي حاكم متشكل بود از عناصري كه تحت روابط معيني در نظم در اكثر تمدن هاي قديمي از جمله تمدن اسلامي ايراني سيستم 
 معيني و با سلسله مراتب مشخصي عمل مي كرده اند. پايين ترين مرتبه الگويي كه مي تواند نقش شهري نيز به خود بگيرد خانه است.

بيان حال 
(فرانمايي)

ارتباط با جهان 

(پويا بيرون 
نمايي)

نعطاف فضايي ا
 با تعريف بخش

هاي متوالي

خانه ايراني

Animation

Kinetic 
Experience

Expression

Perception

Consecutive 
Sequences

Kinetics

 ادراك     

    احساس 

ــه  تجربــــ
حركت دوري 

عالم  

ــت در  حركـ
فضا و تجربه         

احساســـي 

طبيعت انسان

انسان

 فضا را زنده نگه مي دارد

 

Conversation

 تجسم و بن مايه احساس و ادراك،
 تخيل وضعيت

ــالم   ــه ع ــق ب تعل
ــردات، داراي  مجـ
نظم دروني، ارتباط 

با انسان

ــل  ادراك،حــواس.  عوامــل  عوام
ادراك محيط، نورها، بافت، رنگ و 

حركت

نمودار 6. خانه ايرانی مكان گفتگوی انسان و طبیعت؛ مأخذ: نگارنده برگرفته از کرامتی.
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مرتبـه الگویـی کـه می تواند نقش شـهری نیـز به خود 
بگیـرد خانه اسـت.

منظـور از الگـو شـکل هایی اسـت که محتوایـی معین 
امـا گسـترده را بـا خـود حمـل می کننـد. ایـن محتـوا 
بـه اعتبـار الگـوی مـورد نظر بـه عنـوان یک نشـانه در 
جامعـه ای معیـن یا شـاید بهتر باشـد بگوییـم محدود، 
بـه اعتبـار برداشـت مشـترك از آن نشـانه قابـل درك 
مـی باشـد. در ایـن صـورت الگـو به عنـوان یک نشـانه 
قـادر بـه ایجـاد درك مشـترك و انتقال مفاهیم اسـت. 
نکتـه بعـدی در مورد الگوها اسـتقرار آنهـا در یک نظام 
سلسـله مراتبی اسـت. معماری و شهرسـازی ایرانی اگر 
چـه دارای ابهـام و ایهام برای بیگانگان اسـت لکن برای 
حفـظ سـرزندگی و شناسـایی بـرای سـاکنین اصلـی، 
خـود را نیازمنـد بـه ایجـاد تنوع مـی دانـد. و به همین 
سـبب در مقیـاس هـای خـرد و کلان تنوع ایجاد شـده 
اسـت. اسـتفاده از طـاق نمـا، بـازی نـور وسـایه و گیاه 
و اسـتفاده از عناصـر نمادیـن همـه بـا این هـدف بوده 

است.
جهت خانه هاي ايراني

 جهـت خانـه تابـع زاویه ی نور خورشـید و قبله اسـت. 
هـر وجـه خانه بـرای فصل خاصی از سـال مناسـب بود 

نیـز دارد کـه هریـک از ایـن نیازهـا بـه قلمـرو خاصّـی 
از حیـات تعلـّق داشـته و فراهـم آوردن زمینه تحصیل 
زندگـی و حیاتـی طیّـب و سـازگار با طبیعـت و فطرت 
انسـان ضـرورت دارد. بـه نظـر می رسـد آنچـه در وهله 
اوّل اهمیـت دارد، تأمیـن توأمان نیازهای مادّی )پاسـخ 
بـه کالبـد(، نیازهای روانی )پاسـخ به نفـس( و نیازهای 
روحانـی و معنـوی )پاسـخ بـه روح( انسـان وجـه تمایز 
خانـه از دیـد اسـلام بـا خانـه عصـر مدرنیته می باشـد. 
شـاید کالبد خانه پوسـته داخلی و بیرونـی خانه چیزی 
جـز مصالـح مختلـف که بسـته بـه شـرایط موجـود به 
فـرم هـای مختلـف درمی آید نباشـد امـا آن چیزی که 
خانـه را خانـه می کند، روح اجتماعی سرشـار از محبت 
درون آن اسـت. خانـه در فرهنـگ ایرانی نماد و نشـان-
دهنـده خانواده ایرانـی، محیطی بـرای آموختن محبت 
انسـانیت و زندگـی اجتماعـی در مقیاس کوچک اسـت 

.)2 )نمودار 
 مراحل شكل گیری الگوی خانه ايرانی

در اکثـر تمـدن هـای قدیمـی از جمله تمدن اسـلامی 
ایرانی سیسـتم فرهنگی حاکم متشـکل بود از عناصری 
کـه تحـت روابـط معینـی در نظـم معینی و با سلسـله 
مراتـب مشـخصی عمـل مـی کـرده انـد. پاییـن تریـن 

کنترل کننده های نور ← نقش تنظیم نور برای ورود به داخل بنا

فضایی اسـت مشـتمل بر سـقف و سـتون با کارکرد جلوگیری از تابش مسـتقیم نور رواق
آفتاب.

افقی بوده، اصطلاحاً تابش بند می گفتند با کارکرد کنترل وروود آفتاب به فضا.تابش بند

انـواع ثابـت، متحـرك، طبیعـی مثـل درختـان تقسـیم می شـد  بـا کارکـرد کنترل سایه بان 
تابـش مسـتقیم افتـاب و نور.

مانـع تابـش بنـد خورشـید بـه درون سـرا، به واسـطه پرده ای  کـه بـر خرپاهایی  در سرداق
بالای سـرا نشـانیده بودند.

»سـا«، به معنای آسـایش و »باط«، نمودار سـاختمان. سـاباط کوچه ای سرپوشـیده ساباط
بـرای ایجاد سـایه، و معبری بـرای ارامش.

از جنـس کربـاس، ابرشـم به صورت یـک لا و دولا ضخیم در جلو ایوان و ارسـی برای پرده
تنظیم و جلوگیری از نور خورشـید.

جدول 1. کنترل کننده نور – گروه 1؛ مأخذ: نگارندگان.
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و عناصـری ماننـد تـالار، بادگیر، پنج دری، سـه دری و 
ارسـی در شـمار راه حلها بودند. در اکثـر قریب به اتفاق 
خانه هـای سـنتی، محـور اصلـی بنـا، محـور شـمالی 
جنوبـی بودنـد و بهتریـن موقعیـت را بـرای گرفتـن 
نـور خورشـید داشـتند تـا در روزهـای گـرم تابسـتان 
از سـایه و در زمسـتان از گرمـای خورشـید برخـوردار 
باشـد؛ فضاهای اصلی زندگی نیز در دو سـمت شـمالی 
و جنـوب سـاخته می شـدند و فضاهائـی کـه اهمیـت 
کم تـری داشـتند، بـه خصـوص فضاهـای خدماتـی در 
دو سـمت شـرق و غـرب سـاخته می شـدند. نتیجـه 
همجـواری و ترکیـب دو یـا چنـد فضـا آن اسـت کـه 
فضاهـا هـر کدام امکان بسـط فضایی، چشـم انـدازی و 

نـوری پیـدا می کننـد.
عناصر نور گیری در معماری 

شـامل دو گـروه: 1. کنتـرل کننده های نـور مانند انواع 
سـایه؛ و 2. نور گیرها.

شباک
سـطحِ مشـبکی کـه از دو فضـای پـر و خالـی تشـکیل 
شـده باشـد، بـه نحـوی کـه از یـک سـو بتـوان سـوی 

دیگـر آن را دیـد، شـباك نامیـده مـی شـود )صنعتـی 
1385، ص 25(. شـباك به شـبکه هایی گفته می شـود 
دیـد بخش هـای درونـی  و  اقلیـم  بـرای کنتـرل  کـه 
سـاختمان از جنـس کاشـی یـا آجـر یـا چـوب یـا گچ 
سـاخته می شـد. هـوای متغیـر ایـران، آفتـاب تنـد و 
روشـن، بـاد و طوفـان، و گردبـاد و عقایـد خـاص ملـی 
و مذهبـی هـم ایجـاب مـی کرده اسـت که سـاختمان 
عـلاوه در و پنجـره و روزن پـرده ای یـا شـباکی بـرای 
حفاظـت درون بنـا داشـته باشـد. درون سـاختمان بـا 
روزن هـا و پنجره هـای چوبـی یـا گچی و پـرده محفوظ 
می شـد و بیـرون آن را بـا شـبکه ای سـفالی یـا کاشـی 
می پوشـاندند. عـلاوه بـر ایـن پیرامون مرقدهـای مطهر 
یـا در حریـم و پربسـت حرمهـا زره یـا ضریـح یـا نرده 
فـولادی و چوبـی می نهادنـد کـه هـر یـک از این هـا 
در خـور بحـث و بررسـی ویـژه ای اسـت کـه مـا در 
اینجـا چنـد نمونـه زیبـای آن را نشـان می دهیـم. »در 
گریووچنبـر گنبـد مسـجد شـیخ لطف الله، شـباك های 
زیبایی از کاشـی معرق کار گذاشـته اند که مانند سـایر 
آثـار ایـن معجزه معماری، بسـیار زیباسـت. در مسـجد 

                                                 نورگیرها ← گاهی حالت تزیینی دارند

شـبکه هایی کـه بـرای کنترل اقلیـم و دید بخش هـای درونی سـاختمان از جنس کاشـی یا آجر شباك
یـا چوب یا گچ سـاخته می شـد.

یک پنجره کوچک برای تامین هوای آزاد و نور در فضاهای بسته.روزن

مانند پنجره و روزن های چوبی اسـت در اشـکوب کوشـک ها و پیشـخان و رواق سـاختمان های ارسی
سردسـیری دیده می شود.

در کلاله  گنبدها و کلمبه های گرمابه ها و غلام خانه ی رباط ها و رسته ها و بازارها.جام خانه

نورگیـری بالای سـقف گفته میشـود؛ سـوراخ هورنو باز اسـت تا عمـل روشـنایی و تهویه صورت هورنو
پذیرد.

روشـندان ها معمـولاً بـه شـکل یـک کلاه فرنگی بـوده و عمود بر قسـمت خورشـیدی کاربندی روشندان
می شوند سـاخته 

یک نقش تزئینی است که با تکه های آجر تراشیده برای ورود روشنایی و هوا به اتاق ها.خوون

کاربنـدی و مقرنـس بـه غیـر از زیبائـی بـرای بهـره گیـری هـر چه بیشـتر از نـور خورشـید نیز مقرنس
اسـتفاده می شـود.

جدول 2. نورگیرها- گروه 2؛ مأخذ: نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

97

امـام و جامـع مدرسـه چهـار بـاغ اصفهـان، نمونه هـای 
زیبایـی از ایـن شـبکه ها از کاشـی یـا از آجـری دیـده 
گنبـد  و  یـزد  جامـع  مسـجد  تارمی هـای  می شـوند، 
سـلطانیه و خانقاه بندرآباد و افوشـته نطنـز و صدها اثر 
کهـن معمـاری ایـران، هـر یک نقشـهای زیبایـی را در 
برابـر چشـم می گذارنـد که بی شـرح و بحـث و گفتگو 
خـود معرف نفاسـت خـود هسـتند و نیازی بـه مدیحه 

سـرایی ندارنـد« )پیرنیـا، 1388، صـص355-354(. 
روزن

محفظـه ای کوچـک اسـت که عـلاوه بر کار نوررسـانی 
کار تهویـه را نیـز انجـام می دهد. باید توجه داشـت که 
روزن بازشـو نیسـت و در چارچوبـی کوچـک به صورت 
ثابـت طراحـی مـی شـود. روزن و پنجـره را نمی تـوان 
از هـم تفکیـک کـرد. در واقـع روزن را مـی تـوان یـک 
پنجـره کوچـک دانسـت کـه معمـولاً در بـالای در و 
گاهـی در دو سـوی آن بـرای گرفتن روشـنایی و تأمین 
هـوای آزاد بـرای فضاهـای بسـته به کار می رفته اسـت 

)نعمـت گرگانـي، 1381، ص 316(.
هورنو

هورنـو در واقع اسـمی عمومی برای نورگیرهای سـقفی 
اسـت. ایـن واژه در اصـل» هـور+ نور« بود کـه به جهت 
مسـائل زبـان شناسـی تبدیـل بـه هورنـو شـده اسـت. 
چـون در نزدیکـی های تیـزة گنبد امکان اجـرای گنبد 

بـه صـورت بقیـة قسـمتهای آن میسـر نیسـت، لـذا در 
حوالـی تیـزة گنبـد، سـوراخ را پـر نمـی کننـد بدیـن 
ترتیـب حفـرة ایجاد شـده در بالای طاق کار نوررسـانی 
را انجـام مـی دهـد. در پوشـش بازارهـا اکثرًا از سـوراخ 
هورنو برای روشـنایی و تهویه اسـتفاده می شـده اسـت 

)پیرنیـا 1370، ص 119(.
روشندان

در بناهایـی کـه اسـتفاده از پنجـره در دیوارهـا ممکـن 
نبـوده مثل بازارها و سـایر بناهای عمومـی، معماران در 
قسـمت خورشـیدی کاربندی )دایره مرکـزی( روزنه ای 
ایجـاد می کردنـد کـه بـه آن در اصطـلاح روشـندان 
نورگیرهـا   .)8 ص    ،167 )بزرگمهـري،  مي گفتنـد 
نامهـاي مختلفـي دارنـد، هماننـد روزن، شِـباك، در و 
پنجره مشـبک، جامخانه، ارُُسـي، روشـندان. روشـندان 
در  کـه  مي گـردد  اطـلاق  سـوراخهایي  و  منافـذ  بـه 
بـراي روشـنایي خانه هـا بـه کار مـي رود. در فضاهایـي 
کـه نورگیـري و روشـنایي فضـا از طریـق سـقف انجام 
مي شـود، نـور بـه طـور مسـتقیم وارد فضـا مـي شـود 
و فقـط بخشـي از آن را روشـن مـي کنـد؛ در صورتـي 
کـه اسـتفاده از روشـندان ـ در کنار عناصـري همچون 
مقرنـس و کاربنـدي ـ در طراحـي داخلـي بناها، ضمن 
در  نـور  موجـب مي گـردد  زیبـا،  ایجـاد چشـم اندازي 
جهـات مختلـف از مسـیر خـود منحـرف شـود و بـه 

جدول 3. شاخص ترين مساجد دوره قاجار و کاربرد نور در آن، ماخذ: بمانیان و همكار، 1393، ص 69.
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صـورت پخـش شـده بـه داخـل راه  یابد. بدیـن صورت، 
غیرمتمرکـزي  و  یکنواخـت  روشـنایي  بنـا  داخـل  در 
پدیـد مـي آیـد کـه حجـم بیشـتري را در بـر مي گیرد. 
روشـندانها، در طرحهـاي هندسـي گوناگونـي، در میانه 
بدنـه بناهـا به کار مي رونـد. از جمله ایـن طرحها فرمي 
به نام شمسـه اسـت کـه برگرفته از نام خورشـید عربي 

ست. ا
در بـرج آزادي نیـز معمار، با به کارگیري عناصر سـنتي 
نورگیري ـ همچون روشـندان و روزنه در طبقات میاني 
و پنجـره هـاي شـش ضلعـي و شیارشـکل در طبقـات 
فوقانـي بـرج ـ بـر نشـان دادن تضـاد سـایه و روشـن و 
ایجـاد فضایـي خیالي و سـحرآمیز تأکید ورزیده اسـت. 
در طبقـات اول و دوم، روشـنداني بـا طـرح شمسـه در 
میانـه سـقف کاربندي شـده جلوه گري مي کنـد که در 
کنـار روزنه هـاي تعبیـه شـده در میـان دو طـاق )دیوار 
داخلـي طبقـه اول( فضـا را بـه زیبایي نور پـردازي مي 
کند. تفکر و اندیشـه هنرمندانه معمار در برداشـت آزاد 
از عناصر طبیعي، همچون خورشـید و سـتاره، و تلفیق 
آن بـا مضامینـي همچـون معمـاري سـنتي و مـدرن و 
اجـراي آن با مصالح سـختي همچون بتون بسـیار قابل 

توجه اسـت.
ساباط          

راهـرو  دالان،  معنـای  بـه  لغـت  فرهنـگ  در  سـاباط 
روپوشـیده، سـقفی کـه در زیـر آن راه ورود بـه خانـه 
باشـد، می باشـد. یکی از ویژگی های بارز شهرسـازی و 

معماری سـنتی ایران، کوچه ها و گذرهای سرپوشـیده 
آن هسـتند که به آنها سـاباط گفته می شـود. هدف از 
طراحـی و اجرای سـاباط این اسـت که انسـان گرمازده 
را دمـی در زیـر سـایه خـود، از تابش خورشـید در امان 
نگه می دارد. نحوه اسـتقرار سـاباط ها به گونه ای اسـت 
کـه انسـان پیاده در مسـیر حرکـت خود در یـک توالی 
مناسـب در فضـای سـایه قـرار مـی گیـرد. در خیلی از 
سـاباط ها ورودی چنـد خانه مجتمع شـده اسـت که از 
نظـر افزایـش حس همسـایگی و هم بسـتگی محله ای 
نیـز حائـز اهمیـت اسـت. هـم چنین سـاباط ها، سـایه 
اندازهایـی بودنـد کـه در مقابـل در ورودی سـاخته می 
شـد تـا از این طریـق مهمانان از گزند آفتـاب و گرما در 

امان باشـند )جـدول3(.
 هشتی 

»هشـتی یا کریاس«، به آسـتانه و ورودی هر ساختمان 
و فضایـی گفتـه می شـود )دهخـدا(. مـرز میـان خلوت 
و جلـوت یـا جداکننـده حریـم و فضـای خـارج از خانه 
ایـن فضـا غالبـاً بلافاصلـه پـس از فضـای ورودی قـرار 
مـی گرفتـه اسـت. مهم تریـن کارکرد هشـتی، تقسـیم 
مسـیر ورودی بـه دو یـا چنـد جهـت و حفظ قسـمتی 
از حریـم خانه اسـت، بـه معنـی آرامـگاه، طـاق، ایـوان، 
رواق و آسـمانه هـم آورده انـد. برخـی هشـتی ها سـاده 
تزیینـات  نـگار و دارای  پـر نقـش و  بودنـد و برخـی 
معمـاری و گچبـری و همچنیـن در برخـی هشـتی ها، 
روزنـی در سـقف، نـور را بـه داخـل آورده، داخـل آن را 

تصاوير 1 و 2 و 3. کاربست روسندان در معماري و فضاهاي شهر ايراني؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.
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روشـن می کـرد و و فضـای هشـتی را زیبایـی و خیـال 
انگیـز می کـرد. در اینجـا بود کـه اگر هشـتی تزییناتی 

داشـت، واقعـاً چشـمگیر و چشـم نواز می شـد. 
پنجره های ارسی

ارسـی ها زیباترین عنصرهـای معماری ایرانی هسـتند. 
عنصرهـای جدانشـدنی، ارسـی هـا مصداق بارز رسـتن 
نـور در فضـا هسـتند.قدیمی تریـن آثـار ارسـی سـازی 
در ایـران مربـوط اسـت بـه عصـر صفویـه کـه در نقاط 
مختلـف کشـور و در بناهـای مربوط به ایـن عصر دیده 
شـده اسـت ارسـی سـازی پـس از تلفیـق با هنـر قواره 
بـری کـه در عصر قاجار اتفـاق می افتـد اوج و عظمتی 
دو چنـدان مـی یابـد. ایـن گونـه هنرهـا بـا ورود آهـن 

رو بـه نابـودی گذاشـته و گسـتردگی پیشـین خـود را 
از دسـت داده اند. در هنـر ارسی سـازی هیـچ میـخ و 
 چسـبی بـه کار نمـی رود و تمـام نقـش و نگار هـای آن 
بـه وسـیله اتصـالات ظریـف  چـوب )کام و زبانـه( بـه 
هـم وصـل می شـوند. بـرای ایـن کار ابتـدا طـرح اولیه 
بـا  اطلاعاتـی از هندسـه و مثلثـات روی کاغـذ تهیـه 
می شـود و سـپس بـا دقـت و ظرافـت  فـراوان چوب هـا 

بریـده می شـود. 
نتیجه گیری و جمعبندي               

نور واسـطه ای جهانی، و کلیدی اسـت در راسـتای حل 
نمـودن رمزهـای عالمـی کـه در آن زندگی مـی کنیم، 
رمزهایـی در ژرفـای گذشـته حـال و آینـده بشـریت. 

تصوير 4. نقش ساباط؛ مأخذ: نگارندگان. )*( اين سازه به دلیل نیمه پوشیده بودن به پديد آمدن کوران هوا می انجامد. 
در تابستان خنک، و در زمستان گرم می باشد.

تصوير 5. نقش هشتی؛ مأخذ: نگارندگان. هشتی، پس از درگاه خانه بوده در حكم نوعی حیاطچه بیرونی برای خانه عمل 
می کرد. به شكل های مختلفی مانند چهارضلعی مربع يا مستطیل، هشت ضلعی و غیره ساخته می شد.
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اسـتفاده از عناصـر طبیعـی در معمـاری ایرانی بیشـتر 
یـک روش اسـتعاری بـوده اسـت. در معماری سـنتی و 
در فرهنـگ اسـلامی نـور نمـادی از خـدا و نـور الهـی 
اسـت. نـور یکـی از جنبـه هـای متمایـز ایرانی اسـت و 
عنصـر حکمـت الهـی به شـمار مـی آیـد. نقش نـوردر 
اصـل  بـر  بسـیار گسـترده  تاکیـد  اسـلامی  معمـاری 
تجلـی اسـت، هـر مـکان دارای نـور خاصـی اسـت کـه 
بـه آنجـا تعلـق دارد. در معماری خانه هـای ایرانی نمی 
تـوان مسـتقیما وارد یک سـاختمان شـد زیـرا چندین 
فضاهـای واسـطه که بـه صورت سلسـله مراتـب منظم 
شـده وجـود دارد. عناصـر و اجـزای سـازنده از جملـه 
جلوخـان، سـردر، هشـتی و دالان و ایـن عبـارت همراه 
اسـت بـا یـک روشـنایی تدریجـی فضـا. نـور همـواره 
نقـش مهمـی در توالـی از فضـا ایفـا مـی کنـد و هیـچ 
نمـاد و مظهـری ماننـد نـور بـه وحـدت الهـی نزدیـک 
نیسـت. هنـر و معماری اسـلامی بـا پیش فـرض اینکه 
در مبـادی و پیدایش خود بر اسـاس حکمت و اندیشـة 
اسـلامی، حاصـل تجلیّـات عرفانـی و بازآفرینـی صـور 
معلقـة عوالـم برتر اسـت، تحقیـق حاضر به ایـن نتیجه 

دسـت یافـت، که هدف هنرمند در خلـق صور تجریدی 
نقـوش اسـلامی، بازآفرینـی نحـوه و چگونگـی تجلیّات 
حـق تعالـی در نگـرش عرفانی و بر اسـاس قاعدة تجدد 

 اثرات و دلایل استفاده از پنجره های ارسی

نـور خورشـید بـه انـدازه کافـی وارد فضـای اتاق شـود نـه کمتر نور
نه بیشـتر.

 

روانشناسی 
رنگ 

رنـگ هـای اسـتفاده شـده در شیشـه هـای ارسـی رنگهـای 
هسـتند. زرد  و  سـبز  قرمـز  لاجـوردی 

هماهنگـی بیـن  شـبکه هـای هندسـی و نورهـای رنگـی باعث زیبایی
ایجـاد زیبایـی دلپذیـری می شـود.

نقش 
هندسی در 

ارسی

هنرمنـدان بـه ترکیب های هندسـی و انتزاعی توجه بسـیار می 
کردند.

پنجـره های ارسـی همچنیـن باعث محدّود کردن دیـد از بیرون محرمیت
بـه درون خانـه و ایجاد محرمیت می شـود.

خواص 
صوتی

فـرم هـای شـش وجهی، زوایـای مختلف یا متعـدد  قطعات یک 
گـره  دارای خواص صوتی هسـتند.

جدول 4. دلايل استفاده از پنجره های ارسی جدول؛ مأخذ: نگارندگان.

نمودار 7. مراتب عرفان اشراق در مراتب تجلي 
معناشناختي نور در شهرسازي و معماري ايراني؛ ماخذ: 

نگارندگان.
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نمونه تصاویرنمادویژگیعناصر معماری ایرانی

حیاط مرکزی
در نظـم سـاختاری نور به عنوان هندسـه موجـود عرضه می 
شـود و نظم قاعده-منـدی را به فضا تحمیـل می کند. حیاط 

مرز مشـخصی را فراهـم می کند.

درون گرایی، 
فضاسازی

ساباط
مهم تریـن کارکردهای سـاباط، ایجاد یکپارچگی و اسـتحکام 
در خانه هـای مجـاور، هدیـه کردن سـایه و فضایـی خُنک به 

عابران اسـت .

کنترل کننده 
نور

عبـور مناسـب و تهویه را به بهترین وجه میسـر می سـاخته هورنو
اسـت  و به آن روشـندان می گویند.

نورگیر، 
تزیینات

کاهـش شـدت تابـش نـور آفتـاب و گرمـا، ایجـاد زیبایی در پنجره ارسی
نمـای سـاختمان، حفـظ حریـم و محرویـت فضـای بیرون.

نورگیر، 
تزیینات

هشـتی بـا یـک دالان کوتـاه یـا بلنـد، بـه کوچـه متصل می هشتی
شـد و ایـن دالان تعییـن کننـده قلمـرو هشـتی بود.

تقسیم مسیر 
ورودی، حریم 
خانه       

جدول 5. بخشی از عناصر معماری؛ مأخذ: نگارندگان.
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امثـال اسـت. خصوصیّـاتِ گره در نقوش هندسـیِ  بکار 
رفتـه در آثـار معمـاری اسـلامی، کـه با سـه مشـخصة 
»قابلیّـت تکـرار« بـه شـرط تکامـل، »قابلیّـت تطـوّر 
و تبـدّل« بواسـطة نقـوش ثانـوی، و از همـه مهمتـر 
»قابلیـت حفـظ موضوعیّت و وحدت موضـوع« در عین 
کثـرت نقـش بیـان مـی شـود، بنظـر می رسـد هـدف 
هنرمنـد از خلـق قواعـد بکاررفتـه در نقوش هندسـی، 
بازتـاب و بیـان هنری نگـرش عرفانی خلق مـداوم بوده 
کـه در آن تمامـی ممکنـات و پدیدارهـای عالـم اعم از 
جواهـر و اعـراض در تحـوّل و تجدد تکاملـی به صورت 
ایجـاد و اعـدام متوالی و پیوسـته می باشـند. و با وجود 
خلـع و لبـس آنـی و مـداوم کثـرات، حفـظ وحـدت و 
بقـاء موضـوع،  به دلیل آنکـه تمامی کثـرات حقیقت و 
وجـود علمـی در مرتبة واحدیـّت دارند، و نیـز به لحاظ 
نـوع نگـرش عرفانـی کـه تمامـی مخلوقـات عالـم بـه 
»اضافة اشـراقیه« نسـبت بـه مرتبه تعییـن ذات )مرتبة 

واحدیـت( نسـبت دارنـد، حفـظ مـی گردند. 
منابع و ماخذ     

بزرگمهـری، زهره )1360( هندسـه در معمـاری ایران، 
اثر، شـماره 7 و 6.

بمانیـان، محمدرضا و عالی نسـب، محمد علی )1390( 
بررسـی نقـش نـور در تبییـن توالـی فضـا در معمـاری 
اسـلامی؛ نمونه موردی: مسـجد شـیخ لطـف الله، مجله 

معماری و شهرسـازی اسـلامی.
بمانیـان، محمدرضـا و مؤمنـی، کـوروش و سـلطانزاده، 
حسـین )1392( بررسـی تطبیقـی ویژگـی هـای طرح 
معمـاری مسـجد- مدرسـه های دوره قاجـار و مـدارس 
دوره صفویـه، مجلـه معمـاری و شهرسـازی آرمانشـهر، 

شـماره 11.
پیرنیـا، محمد کریـم )1370( گنبد در معمـاری ایران، 

اثر، شـماره 20.
پیرنیـا، محمـد کریـم )1380( آشـنایی بـا معمـاری 
اسـلامی ایـران، تدویـن غلامحسـین معماریـان، تهران 

:انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت.
سـلطان زاده، حسـین )1368( واحدهـا و محلـه  هـای 

مسـکونی. تهـران: مجموعـه مقـالات شـهرهای ایران.

کشـمیری، هـادی و نوشـادی، زهـره و عباسـی، منیژه 
)1392( بررسـی فیزیـک و مفاهیـم معنـوی نـور در 
معمـاری سـنتی ایران با نگاهـی به مسـاجد و خانه ها، 

همایـش معمـاری پایدار و توسـعه شـهری.
مهـدوی نـژاد، محمـد جـواد و مطـور )1391( کیفیت 
نورگیرهـا در گنبدهـای ایرانـی بـا رویکـرد بـه مسـائل 

سـازه ای گنبـد، مجلـه نقـش جهـان، دوره
.33- دوم، شماره 3.

 )1390( محمدحسـین  مقدسـی،  و  احمـد  مقدسـی، 
تکامـل شـیوه های نورگیـری در معماری مسـاجد واقع 
در مناطـق گـرم و خشـک ایـران، مجموعـه مقـالات 
همایـش ملی بـوم های بیابانـی گردشـگری و هنرهای 

. محیطی
نعمـت گرگانـی، ام البنیـن )1381( پیشـینه نـور در 
معمـاری و وسـایل روشـنایی در هنـر اسـلامی ایـران، 

اثر. مجلـه 
ابراهیمی دینانی، غلامحسـین )1379( شـعاع اندیشـه 
و شـهود در فلسـفه سـهروردی، تهـران، نشـر حکمـت، 

چـاپ پنجم.
 ،)1380( الدیـن،  محـی  الاکبـر  للشـیخ  عربـی،  ابـن 
فصـوص الحکـم و التعلیقـات علیـه، ابوالعـلاء عفیفـی، 

الزهـراء. تهـران،  ج2، 
ابـن عربـی، محمد بـن علـی )1405-1410(، فتوحات 
مکیّـه، 14ج، تصحیـح عثمـان یحیـی، قاهـره، اهیئهـة 

المصریـة، العامـة الکتاب.
ابـن عربـي. متـن و ترجمـه فصوص الحکـم، مترجـم: 

انتشـارات مولـي، 1389 محمـد خواجـوي، 
ابـن عربـي، فتوحـات مکیـه، مترجم: محمـد خواجوي، 

انتشـارات مولي، 1388
ابـن فنـاری، شـمس الدیـن محمـد، )1362(، مصبـاح 

الانـس، تهـران، انتشـارات فجر.
اتینگهـاوزن، ریچارد )1374( تاریخچه زیبایی شناسـی 
و نقـد هنـر، ترجمـه و تدویـن: دکتـر یعقـوب آژنـد، 

تهـران، انتشـارات مولی.
اردلان، نـادر، لالـه بختیـار، )1379(، حـس وحـدت، 
ترجمـة حمیـد  ایرانـی،  معمـاری  در  عرفانـی  سـنت 
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شـاهرخ، اصفهـان، نشـر خـاك.
افلاطـون )1364( دوره آثـار افلاطـون، ترجمـه محمـد 

حسـن لطفـی، تهـران، انتشـارات خوارزمی.
ایزوتسـو، توشـیهیکو، )1364(،  خلق مـداوم در عرفان 
اسـلامی و آئیـن بودائـی ذن، ترجمه و موخـره منصوره 

کاویانـی، تهران، شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگی.
آشـتیانی، سـید جـلال الدیـن، )1375( شـرح مقدمـة 
قیصـری بـر فصـوص الحکـم، تهـران، انتشـارات امیـر 

. کبیر
آشـتیانی، سـید جـلال الدیـن، )1381( تعلیقـات بـر 
رسـائل قیصـری، تهـران، موسسـة پژوهشـی حکمت و 

ایران. فلسـفة 
آملـی، سـید حیـدر، )1364( نقـد النقـود فـی المعرفه 
طبیبیـان،  محمـد  سـید  تعلیـق  و  ترجمـه  الوجـود، 

تهـران. اطلاعـات،  انتشـارات 
اگزیستانسیالیسـم،  متفکـر  شـش   )1387( بلاکهـام 

ترجمـه: حکیمـي، تهـران: نشـر مرکـز.
بلخـاری قهـی، حسـن، )1388( مبانـی عرفانـی هنر و 

معمـاری اسـلامی، تهـران، انتشـارات سـورة مهر.
و  هنـر  و  عرفـان  مبانـی   )1384( حسـن  بلخـاری، 
معمـاری اسـلامی، دفتر دوم، کیمیای خیال، انتشـارات 

مهر. سـوره 
هنـر:  کاربـردی  مطالعـات   )1384( حسـن  بلخـاری، 
اسـلامی،  ایرانـی-  هنرهـای  در  رنـگ  و  نـور  تجلـی 

مهـر. سـوره  انتشـارات 
بورکهـارت، تیتوس )1364( هنر اسـلامی، زبان و بیان، 

ترجمه مسـعود رجب نیا، تهران، انتشـارات سـروش.
بررسـي   )1393( نیکـودل  و  محمدرضـا  بمانیـان، 
روشـهاي نورگیـري در معمـاري مسـاجد دوره قاجـار، 

 .3 شـماره  اسـلامي،  معمـاري  پژوهشـهاي  نشـریه 
پیرنیـا، محمـد کریـم )1388( آشـنایی بـا معمـاری 

سـروش. انتشـارات  ایـران،  اسـلامی 
بورکهـاردت، تیتـوس، )1376( هنـر مقـدس، اصـول 
و روشـها، ترجمـة جـلال سـتاری، تهـران، انتشـارات 

سـروش.
پیرنیـا، محمـد کریـم )1388( آشـنایی بـا معمـاری 

سـروش. انتشـارات  ایـران،  اسـلامی 
جامـی، عبدالرحمـن، )بی تـا(، اشـعه اللمعـات، تهران، 

حامدی. انتشـارات 
جهانگیـری، محسـن، )1367(، محـی الدیـن ابن عربی 
چهـرة برجسـتة جهـان اسـلام، چـاپ سـوم، تهـران، 

انتشـارات دانشـگاه تهـران. 
خواجـوی، محمـد، )1381(، ترجمـة فتوحـات مکیّـه، 

مقدمـة ج1، تهـران، نشـر ایـران مصـوّر.
خوارزمـی، تـاج الدیـن حسـین ابـن حسـن، )1368(، 
شـرح فصـوص الحکـم، ج اول، تهران، انتشـارات مولی، 

چـاپ دوم.
داد، سـیما، )1368(، فرهنـگ اصطلاحـات ادبـی، ج1، 

تهـران، انتشـارات مروارید.
زمرشـیدی، حسـین، )1384(، کاشـیکاری ایران، دورة 

3جلـدی، تهران، سـازمان عمران و بهسـازی شـهری.
سـبزواری، مـلا هـادی، )بی تا(، شـرح منظومه )افسـت 

طبع ناصـری(، قم.
سـتّاری، جـلال، )1366(، رمـز و مثـل در روانـکاوی، 

چـاپ اول، تهـران انتشـارات تـوس.
سـتّاری، جـلال، )1373(، مدخلـی بـر رمـز شناسـی 

عرفانـی، ج1، تهـران، نشـر مرکـز.
سـجّادی، سـید جعفـر، )1362(، فرهنگ علـوم عقلی، 

تهـران، انتشـارات انجمـن حکمت و فلسـفة ایران. 
سـهروردی )شیخ اشراق( شـهاب الدین یحیی )1377( 
حکمه الاشـراق، ترجمه و شـرح سـید جعفر سـجادی، 

تهران، انتشـارات دانشـگاه تهران، چاپ ششـم.
سـهروردی، شـهاب الدیـن یحیـی )1380( مجموعـه 
مصنفات شـیخ اشـراق، ج 1و2و3 مصحـح: هنری کربن 
و سیدحسـین نصـر، تهران، پژوهشـگاه علوم انسـانی و 

مطالعـات فرهنگـی، چاپ سـوم.
 ،)1377( یحیـی،  الدیـن  شـهاب  شـیخ  سـهروردی، 
حکمه الاشـراق، ترجمة سـید جعفر سـجّادی، دانشگاه 

تهران. تهـران،  
عرفـان  صـدف  و  گوهـر   )1381( فریتیـوف  شـوآن، 
اسـلامی، ترجمـه مینون حجـت، تهران، دفتـر پژوهش 

و نشـر سـهروردی.
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کرامتـی، غـزال )1386( همنشـینی نرم فضا و سـخت 
فضـا در معمـاری ایرانـی، رسـاله بـرای دریافـت درجه 
دکتری معماری، دانشـکده هنر و معماری دانشـگاه آزاد 

اسـلامی، واحـد علـوم و تحقیقـات تهران.
کربـن، هانـری، )1372(، "عالـم مثـال"، ترجمة سـید 
مرتضی آوینی،  مجله نامة فرهنگ، سـال سـوم،  شـمارة 

2و3
ترجمـة  ملکـوت،  ارض   ،)1383( هانـری،  کربـن، 

طهـوری. تهـران،  دهشـیری،  ضیاءالدیـن 
کاشـاني، عبدالـرزاق. شـرح فصوص الحکـم ابـن عربـي 
)زیـر نظر سـید جلال الدین آشـتیاني بـه اهتمام مجید 
هـادي زاده( ، انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـي ایـران، 

1384
العجـاز  مفاتیـح   ،)1368( محمـد،  شـیخ  لاهیجـی، 
فـی شـرح گلشـن راز، تهـران، انتشـارات کتابفروشـی 

محمـودی.
لـرزاده، حسـین، )1384(، احیـاء هنرهای از یـاد رفته، 
به کوشـش حسـین مفید و مهنـاز رئیـس زاده، تهران، 

انتشـارات مولی.
مـارك میجـر و جاناتـان اسـپایر )1389( هنـر نـور و 
معمـاری، تالیـف: ترجمـه: فرشـید حسـینی، تهـران: 

مهـرازان.
معماریـان، غلامحسـین )1386( آشـنایی بـا معمـاری 
مسـکونی ایرانی:گونه شناسـی درونگرا، سـروش دانش، 

تهران.
مفیـد، حسـین، )1385(، نقـش و نقـشِ نقشـبند در 
معمـاری ایرانـی، مجموعه مقالات همایـش بین المللی 
عرفـان، اسـلام، ایـران و انسـان معاصـر، گـردآوری و 

تدویـن: شـهرام پازوکـی، تهـران، انتشـارات حقیقـت
نـادر اردلان )1393( حـس وحـدت، ترجمـه: حمیـد 

شـاهرخ، نشـر خـاك، چـاپ اول تهـران.
تزئیـن  و  هندسـه   ،)1379( رو،  گل  اوغلـو،  نجیـب 
قیّومـی  مهـرداد  اسـلامی، ترجمة  معمـاری  در 

روزنـه. انتشـارات  بیدهندی، تهـران، 
نصر، سـید حسـین، )1375(، هنر و معنویت اسـلامی،  
ترجمـة رحیـم قاسـمیان، تهران، دفتـر مطالعـات دینی 

صدرالمتالهیـن، صدرالدیـن محمد، )1360(، الشـواهد 
الربوبیـه، تصحیح سـید جـلال الدین آشـتیانی، تهران، 

نشـر دانشگاهی.
صدرالمتألهیـن، صدرالدیـن محمـد، )1362(، رسـائل 
فلسـفی، المسـائل القدسـیّه، تصحیـح و تعلیـق سـید 
جـلال آشـتیانی، قم، انتشـارات دفتر تبلیغات اسـلامی.

اسـفار   ،)1368( محمـد،  صدرالدیـن  صدرالمتألهیـن، 
اربعـه، 9ج، چـاپ دوم، قـم، مکتبـة المصطفـوی.

صدرالمتألهیـن، صدرالدین محمـد،  )ق1429(،  الحکمه 
المتعالیـه فـی الاسـفار الاربعـه،  ج7، بیـروت، دارالتراث 

العربی.
ایرانـی در  بازتـاب هویـت  طبسـی، محسـن )1386( 
)سلسـله  ایرانـی  از هویـت  ایـران،  اسـلامی  معمـاری 
مقـالات و گفتارهایی پیرامون هویت ایرانی(، انتشـارات 

سـوره مهر، تهـران.
عراقـی، جمـال العارفین فخـر الدیـن، )1363(، لمعات، 
مقدمـه و تصحیـح محمد خواجـوی، چـاپ اول، تهران، 

انتشـارات مولی.
الانـوار،  مشـکاه   ،)1357( محمـد،  ابوحامـد  غزّالـی، 
ترجمـة صـادق آئینه وند )بـه انظمام ترجمـه و خلاصه 
تفسـیر و نقـد ابوالعـلاء عفیفـی دربـارة نظـر غزالـی( 

تهـران انتشـارات امیـر کبیـر.
فرانسـیس دي کچینـگ،   )1387( نظـم  فضـا.  فـرم، 
ترجمـه زهره قراگوزلو، انتشـارات دانشـگاه تهران، چاپ 

چهاردهم.
فلامکـی، محمدمنصـور )1393( دریافـت یگانگـی در 

معمـاری ایرانـی، تهـران: فضا.
فلوطیـن )1366( دوره آثـار فلوطیـن، ترجمـه محمـد 

حسـن لطفـی، تهـران، انتشـارات خوارزمـی.
القاشـانی )کاشـانی(، کمال الدین عبدالـرزاق، )1370(، 
اصطلاحـات صوفیه، انتشـارات بیدار، چـاپ دوم، تهران.
)1363(، شـرح فصـوص  بـن محمـد،  داود  قیصـری، 

الحکـم، فـص شـعیبی، قـم، انتشـارات بیـدار.
فصوص الحکـم  شـرح  داود.  محمـد  رومـي،  قیصـري 
ابـن عربـي )بـه اهتمـام سـید جلال الدیـن آشـتیاني(، 

انتشـارات علمـي و فرهنگـي، 1386
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. هنر
نصـر، سیدحسـین )1375( هنـر و معنویـت اسـلامی، 
ترجمـه رحیم قاسـمیان، تهـران، دفتر مطالعـات دینی 

. هنر
همـو،1361ق،  رسـائل ابن العربی،  بیـروت، دار الاحیاء 

العربی. تراث 
یونـگ، کارل گوسـتاو، )1352(، انسـان و سـمبلهایش، 
ترجمـة ابوطالـب هـادی، چـاپ اول، تهران، انتشـارات 
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